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دارای مضمون و محتوا ھم می باشد. به واقع بايستی گفت شکل با مضمون  ھر شکلی از سازمانيابی
ارتباط ساختاری يا ارگانيک دارد؛ يعنی با وجودی که شکل بطور عينی ھمان مضمون و محتوا 

نيست، اما به نوعی می توان گفت شکل، تظاھر بيرونی محتوا و مضمون می باشد. بنابراين شکل 
رابطه ساختاری و ارگانيک دارد. اين سخن به اين معنی خواھد بود که  شورا نيز با مضمون و محتوا

ھر جريانی برای تشکل خود اسم شورا را بر گزيند و فاقد ويژگی ھا و محتوای يک تشکل شورايی 
باشد، شورا نيست. و می توان مثال ھايی ھم زد. سرمايه داران در ھر زمينه ای دست به وارونه 

و واقعيات را دگرگونه به خورد توده مزدبگير می دھند؛ در اين زمينه می سازی و تحريف می زنند 
توان به شوراھای اسلامی اشاره کرد، که ھم از نظر شکل و ھم از نظر محتوا و مضمون يک تشکل 
ارتجاعی و ناکارآمد برای طبقه کارگر بود و ھست. زيرا از سوی دولت سرمايه داری برای مقابله با 

ی و شکل گيری جنبش کارگری به وجود آمد و ماھيت ضدکارگری داشته و دارد. اعتراضات کارگر
کارگران در عمل و به طور عينی فعاليت شوراھای اسلامی کار را ھمسو با منافع سرمايه داران و 
کارفرمايان شناخته اند و با بی اقبالی کارگران روبرو شده اند. در ھر صورت کارنامه ضدکارگری 

ی کار خود حديث مفصلی است که در آينده به زوايايی از آن ھم خواھيم پرداخت. اما شوراھای اسلام
ھمين قدر اشاره کنيم که پسوند اسلامی خود آشکارا تضاد اين نوع تشکل را با شورايی بودن نمايان 

می سازد؛ زيرا که فارغ از دست ساز بودنشان توسط سرمايه داری، ھمين پسوند اسلامی بيانگر 
    ی و ايدئولوژيکی بودن آنان است.فرقه ا

به بحث شوراھای واقعی و راستين که ظرف کارآمد و سلاح برنده کارگران در مبارزات عليه سرمايه 
داری است برگرديم. اين شوراھا در ھر محل و کارگاه و کارخانه ای می توانند تشکيل شوند. اکنون 

ا از ساير تشکل ھا ازجمله سنديکاھا و اتحاديه ھا ببينيم اين شوراھا چه ويژگی ھايی دارند که آنان ر
و ديگر ظرف ھای ناکارآمد و کند متمايز می سازد. شورا و مضمون شورا، ھم چون ديگر پديده ھا و 
مقولات در روند تاريخی تکامل پيدا کرده است. شوراھا ازفعاليت آگاھانه کارگران در طی مبارزاتشان 

گذشته قوام يافته است و در مقاطعی برداشت ھا و سوء استفاده  و تجربه عملی آنان در يکصد سال
ھای زيادی از آنھا بعمل آمده است; به گونه ای که گروھھا و قدرتمندانی که حتا در مقاطعی به نام 
کارگر به حاکميت رسيدند، شوراھای کارگری خودساخته کارگران را نيز رفته رفته به خدمت خود 

را ھم قلب ماھيت کردند. ارتباط نمايندگان شوراھا را با بدنه کارگری قطع درآوردند و درعمل شورا 
کردند و آنان را مطيع و فرمانبردار کردند. آزادی و بحث ھای کارگری را ممنوع کردند و انتظار 

   داشتند کارگران به مانند سربازان يک پادگان فرامين مافوق را اطاعت کنند.
شوراھا ومکانيسم ھای آن بپردازيم. اين شوراھا با رويکرد و جھت  پس بار ديگر به ويژگی ھای اين

ضدسرمايه داری تشکيل می شوند؛ زيرا شوراھا از نظر ماھيتی، کارکردی و تاريخی در رابطه با 
ضديت کار و سرمايه تشکيل شده اند. بنابراين ايديولوژيک نيستند، بر مبنای منافع گروه يا جريان 

د. بر فراز سرکارگران و بدون دخالت آنان به وجود نمی آيند. بنابراين خاصی به وجود نمی آين
جنبشی که بخواھد وسيع و دخالتگر باشد و در تصميم گيريھای خود عليه سرمايه و پی گيری 

مطالبات اقتصادی و سياسی قاطعانه شرکت داشته باشد، ناگزير است تشکل شورايی با جھت و افق 
   د.ضديت با سرمايه را برگزين

در محل ھای کار، ھر بخش از کارگران، نماينده ھای شوراھای خود را از ميان آگاه ترين کارگران 
قسمت خود انتخاب می کنند. اين نمايندگان تا زمانی که انتخاب کنندگان بخواھند، می توانند نماينده 

ھر زمانی که از پی شورا باقی بمانند. برای مدت معين يک ماه يا يک سال انتخاب نمی شوند، بلکه 
گيری مطالبات کارگران سرباز زدند و يا خود مايل نبودند، از نمايندگی کارگران عزل می شوند. 



نمايندگان شورا دستمزد ويژه ای ندارند بلکه معادل دستمزد ھم حرفه خود را دريافت می کنند. 
رگران درگيرو دار پروسه تشکيل، انتخاب نماينده و تصميم گيری ھای بعدی باعث می شوند کا

مبارزه و چالش ھايی که بر سر اتخاذ تصميم پيش می آيد، رشد کنند و از پيشروان کارگری درس 
آموزی کنند و تجارب خود را در خدمت جنبش ضدسرمايه داری قرار دھند. کارگرانی که برای 

داران و  نمايندگی شوراھا انتخاب می شوند بايستی به صداقت و ايستادگی در مقابل سرمايه
کارفرمايان مشھور باشند؛ تا بتوانند در راه پی گيری مطالبات و منافع خود و ھم طبقه ای ھايش 

استوار باشند و ھر گونه فريب کاری ضدکارگری را خنثی کنند و ھم صادقانه به بدنه کارگری گزارش 
طالبات و خواسته ھايشان، دھند. کارگران نيز بايد بتوانند آزادانه و بی واھمه و قاطعانه ضمن بيان م

    ھر نماينده ھمسو با کارفرما را عزل کنند.
واقعيت آن است که ما کارگران در زمينه تاسيس و مکانيسم ھای شوراھای ضدسرمايه داری تازه 

کار ھستيم؛ فعالان و پيشروان کارگری بايستی تجارب خود و نيز تجارب تاريخی را به ديگر کارگران 
راھا ھيچ پيچيدگی خاص و بوروکراتيکی ندارد؛ متعلق به زمان و شرايط خاص برسانند. تشکيل شو

و ويژه ای نيست؛ برا ترين و فراگيرترين ظرف دخالت حداکثری کارگران است. واقعيت تاريخی 
بيانگر آن است که ديگر تشکل ھای کارگری از قبيل اتحاديه و سنديکا در راه مبارزه عليه سرمايه 

ستند، جنبش ضدسرمايه داری اخير موسوم به جنبش ضد وال استريت نيز به رغم الکن و کم توان ھ
   نوپا و خودانگيخته بودن شاھدی بر اين مدعاست.

نظام سرمايه داری بر پايه انباشت سرمايه، استثمار نيروی کار و سوداندوزی بنيان نھاده شده است 
ارد؛ با تبليغات و توھم آفرينی تلاش می و ھمه گونه کارشناس و ابزار حفظ سرمايه را در اختيار د

کند کارگران را فاقد دانش و توان لازم برای اداره خود و جامعه اش معرفی کند. اما نظام سرمايه در 
ماه ھای اخير دچار چالش ھای اساسی شده و نگران بقای خويش است. بنابراين ھر جنبش و تشکل 

سرمايه داری بايستی با افق و چشم انداز گام بردارد. ضدسرمايه داری با شناخت موقعيت کنونی نظام 
با اعتماد به نفس و درک قدرت خود ، به سازماندھی بپردازيم و آگاه باشيم که فقر، بيکاری، عدم 

امنيت شغلی و ده ھا مصيبت ديگر ره آورد نظام سرمايه وحاکميت بازار و کالايی شدن انسان و خريد 
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